


روز چهار شــنبه بود و قرار بود آن روز به بیمارســتان روانی برود. و 
ســری بــه دوســت ناخوش احــوال اش بزند کــه از صــدای بمباران 
هــا بیمــاری اش عــود کــرده بــود و آنجا بســتری اش کــرده بودند.
آن روز صبــح، صــدای بمبــاران هــا از دورادور و جســته گریختــه 
ــه  ــد ک ــاده ش ــورد و آم ــه اش را خ ــد. صبحان ــوش می رسی به گ
بــرود. در همــان حیــن بــا خــود فکــر می کــرد کــه عاقبــت خــود 

و دیگــران در ایــن جنــگ چــه خواهــد شــد؟

از خانــه بیــرون زد و ســوار اتومبیــل اش شــد. وقــتی بــه 
ــت.  ــا کــمی شــلوغ یاف ــد آنجــا را از ملاقاتی ه بیمارســتان رسی
در حیــاط بیمارســتان چشــم گردانــد کــه دوســت اش را بیابــد. 
پیــدا کــردن اش راحــت بــود، کــسی کــه کمتریــن تحــرک را در 
جمــع پــر هیاهــو داشــت، او بــود. روی نیمکــتی قــوز کــرده بــود 
و نشســته بــود. بــه نقطــه ای نامعلــوم خیــره مانــده بــود و معلــوم 

نبــود چــه مــدت در آن حالــت بــاقی مانــده اســت.

حمیــد بــه ســمت دوســت اش علی حرکت کــرد. چند قــدم مانده 
بود به او برســد که ناگهان صدای قهقهه ای دیوانه وار در کاســه ی 
ـسـرش پیچـیـد. چـنـد ـقـدم دیـگـر برداـشـت و ـصـدا قـطـع ـشـد.

حالا مقابل علی ایستاده بود. 

عــلی نــگاه اش را از آن نقطــه ی نا معلــوم بــر نمی داشــت. و 
اصلًاً متوجــه حضــور او نشــده بــود. دســت اش را روی شــانه ی او 

گذاشــت و خــود را معــرفی کــرد:

-هی علی چطوری داداش؟ منم حمید.
ــوا  ــدای نج ــتی ص ــد از لخ ــمی داد. بع ــان ن ــشی نش ــچ واکن هی
گونــه ای از دهــان عــلی بــه گــوش رسیــد کــه معلــوم نبــود چــه 

می گوـیـد. ـگـوش اش را نزدـیـک دـهـان او ـبـرد.



علی با صدایی خفه می گفت: 
-می خواهم نشان ات دهم. 

حمید که پاک گیج شده بود، پرسید: -چی علی جان؟ 
و او پشت سر هم فقط آن جمله را زمزمه می کرد. 

بعد، از روی نیمکت بلند ـشـد و به راه افتاد. حمید هاج و واج، ناخودآگاه به دنبال اش راه افتاد.

بــه داخــل ســاختمان اصــلی کــه رسیدنــد، حمیــد در ســرش صــدای پچپچــه ی کســانی را 
بـود صدا از آدمـهـای اطراف اش نیـسـت. بـر انداـخـت ولی مطمـئـن ـ بـه دور و ـ نـگاهی ـ میـشـنید. ـ

عــلی پله هــا را بــالا رفــت و حمیــد هــم بــه دنبــال اش. هــر چــه بالا تــر می رفتنــد بــه طــرز 
عجـیـبی راـهـرو تاریکـتـر میـشـد.

بــه بخــشی کــه عــلی در آن بســتری بــود رسیدنــد . تاریــکی بــه حــدی رسیــده بــود کــه بــه 
ســختی می شــد اطــراف را دیــد. صــدای پچپــچ قطــع شــده بــود و ســکوتی ترســناک همــه 

ـجـا را ـفـرا گرفـتـه ـبـود. هیچـکـس در بـخـش نـبـود.

علی داخل شد و در سیاهی ها وسط سالن بخش ایستاد. 

ــه دیــدن  ــا حــدی کــه از روشــنی چشــم قــادر ب ــان شــد ت ناگهــان همــه جــا روشــن و تاب
نـبـود. حمـیـد دـسـت اش را ـسـایبان ـکـرد ـکـه ببیـنـد ـچـه خـبـر ـشـده.

علی را دید که وسط سالن به دور خودش می چرخد و بلند بلند به حالتی غیر طبیعی می خندد.

ــگ  ــتی صــورتی رن ــاه و پوس ــا ردای سی ــایی ب ــای بخــش، هیولاه ــن از اتاقه ــان حی در هم
یـدن. یـدن و خندـ بـه چرخـ نـد ـ عـلی ـشـروع کردـ گـرد ـ نـد و ـ یـرون ریختـ بـ

همــه چیــز شــتاب گرفتــه بــود و حمیــد همانطــور جلــوی در بخــش حیــران و بــا دهــانی بــاز 
وامانــده بــود. آنهــا می چرخیدنــد و نیــرویی نامــرئی حمیــد را بــه ســمت آنهــا می کشیــد. و 
در آن حــال حمیــد نیــز خــود را در جمــع آنهــا چرخــان یافــت کــه دیوانــه وار همــراه آنهــا 

می چرخـیـد و می خندـیـد.

تمــام وســائل بخــش بــا آنهــا می چرخیدنــد و صــدای خنده هــا بلند تــر می شــد. و دائمــاًً در 
ـحـال ـشـتاب گرفـتـن بودـنـد.



قهقهه هــا دیگــر داشــت بــه صــدای جیــغ و فریــاد تبدیــل می شــد کــه ناگهــان همه چیــز در هــوا 
معـلـق ایـسـتاد و ـسـکوتی مـحـض برـقـرار ـشـد.

دیگــر بیمارســتان روانی ای در کار نبــود؛ دیــواری نبــود، فقــط عــلی و حمیــد بودنــد معلــق در بیابــانی 
بـر آنـهـا تابـیـد. کـور کنـنـده ای از اـفـق ـ نـور ـسـفید و ـ تفتـیـده. ناگـهـان ـ

ــگار کــه  ــه آنهــا رسیــد و بعــد ان ــزرگی در افــق ظاهــر شــد. مــوج انفجــار ب ــارچی ب ــر ق و بعــد، اب
شـد. یـک ـ جـا تارـ نـد همهـ مـپ را بزـ یـد لاـ کـسی کلـ ـ

دیگر نه علی آنجا بود، نه حمید، و نه هیچ چیز دیگر.

مرداد ۱۴۰۵



It was Wednesday, and that day he was supposed to go 
to the psychiatric hospital to visit his unwell friend, whose 
condition had relapsed after the sound of the bombings 
and who had been admitted there.

That morning, the sounds of bombing could be heard from 
afar, sporadic and scattered. He ate his breakfast and 
got ready to leave. All the while, he wondered what would 
eventually become of him and everyone else in this war.

He left the house and got into his car. When he arrived at 
the hospital, he found it somewhat crowded with visitors. 
He looked around the hospital courtyard for his friend. 
He was easy to spot: the person showing the least 
movement among the noisy crowd was him. He sat hunched 
over on a bench, staring at some indeterminate point. 
There was no telling how long he had been sitting like that.

Hamid walked toward his friend, Ali. A few steps before 
reaching him, a burst of maniacal laughter suddenly echoed 
inside his skull. He took a few more steps, and the sound 
stopped.

Now he was standing in front of Ali.

Ali did not take his eyes off that unknown point. He did not 
seem to notice Hamid’s presence at all. Hamid put a hand 
on his shoulder  and introduced himself.



“Hey, Ali. How are you, brother? It’s me, Hamid.”

There was no response. After a while, a faint whisper emerged from 
Ali’s mouth, too indistinct to make out. Hamid leaned closer.

In a muffled voice, Ali said:

“I want to show you.”

Completely bewildered, Hamid asked, “Show me what, Ali?”

But Ali only kept repeating the same sentence under his breath.

Then he rose from the bench and began to walk. Dumbfounded, 
Hamid instinctively followed him.

As they entered the main building, Hamid began to hear the murmur 
of voices inside his head. He looked around, but he was certain the 
voices did not belong to any of the people nearby.

Ali climbed the stairs, and Hamid followed. Strangely, the higher they 
went, the darker the corridors became.

They reached the ward where Ali had been admitted. By then, the 
darkness was so dense that Hamid could barely see his surroundings. 
The whispering had stopped, and an eerie silence had taken over. 
There was no one in the ward.

Ali stepped inside and stood in the darkness at the center of the hall.

Suddenly, everything burst into light—so intensely bright that Hamid 
could hardly see. He raised a hand to shield his eyes and tried to 
make out what was happening.



He saw Ali spinning in circles in the middle of the hall, laughing loudly 
and unnaturally.

At that moment, creatures in black robes, with pink skin, poured out of 
the rooms and began circling Ali, spinning and laughing around him.

Everything accelerated.

Hamid stood frozen in the doorway, staring open-mouthed. They spun 
faster and faster, and an invisible force began pulling him toward 
them. Before he knew it, Hamid found himself among them, spinning 
wildly and laughing along with them.

Everything in the ward began spinning with them. The furniture, the 
objects, everything. The laughter grew louder and louder as they 
continued to accelerate.

The laughter was turning into shrieks and screams when, suddenly, 
everything stopped, suspended in midair.

Absolute silence.

There was no psychiatric hospital anymore. No walls. Nothing but 
Ali and Hamid, suspended above a scorched desert.

Suddenly, a blinding white light broke across the horizon.
Then a vast mushroom cloud appeared in the distance.
The shock wave reached them.
And then, as though someone had flicked off a light switch, 
everything went  dark.

There was no Ali anymore.
No Hamid.
Nothing at all.
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